
 بندي جمع

مي مجمل صورتبهلاًيذاساسي اين كتابيايقضابندي، در جمع :شوند بيان
؛حـدود تعيـينو خـاطر نانياطم بين نقصانو ازدياد موازنة: دوئـم قانون

و تبيين جزئيـناطمي بينكه بر اساس آن رابطه ات در شـناخت، ان خاطر
.)فصل اول( اي معكوس است رابطه

ــاب نظــام ــانون كانــت در ب ــدي شــناخت ق و:من ــي ــاي كيف ــش در معن دان
يافتـه منسـجم سـامان نحـو بـهي است كـه اطلاعاتآن، ميزان1افتخارآميز

.)فصل دوم(باشند 
بـ رشد:شناختي توسعةقانون اسپنسر در باب ا پيچيـدگي شـناخت همـراه

مي. است بنـديِ توان از طريق پيچيـدگي مبتنـي بـر طبقـه اين موضوع را
اطلاعات ايـن پيچيـدگي بـا وجـود ايـن. موجـود تشـخيص داد متعدد ،

از. نيست، بلكه با لگاريتم آن تناسـب دارد اطلاعاتهماهنگ با ميزان و
:شود اين قانون چنين حاصل مي

و اشاع ةپيشرفت تحولات دانش در زمين:پرسشةقانون كانت در باب بسط
به همراه داردهموا حل مسائل، .)فصل چهارم( ره مسائل جديدي را

كميت دانـشِ ملحـوظ در يـك : هاي لگـاريتمي قانون گيبون در باب بازده
صـرفاً مجموعه از اطلاعات، متناسب با ميزان آن اطلاعات نيست، بلكـه 

.)فصل چهارم( با لگاريتم آن تناسب دارد
 اطلاعــاتاخيـر، مجموعـه دوراندر : تصــاعديتـز آدامـز در بـاب رشـد

در پرتـو قـانون اما. رشد داشته است]يينما[ تصاعدي صورتبهعلمي
، در قالـب دانـش شـناختي توسـعة گيبون، اين بدان معناسـت كـه نـرخ 

.)فصل پنجم(و در نتيجه، ثابت بوده است واقعي، صرفاً خطي

1. in the qualitative and honorific sense of the term 
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ب اطلاعات ترِ پايين سطوحِ: كميت/كيفيت موازنة  انگرِ درجـات ي ـكيفي كه
> 1λ-power (0حجمـي موازنـة، داراي اسـت»دانـش« كمترِ λ ≤ بـا (1
.)فصل ششم( موجود است اطلاعاتكل مقدار
 بنـدي رتبـه رشانيپذ كه بر اساس اندازة سنجشييها ابژه بر فرضِ: زيفقانون
ثابـت بـه همـان انـدازه، حداقلييها ابژهبا تعداد اندازهمحصول اين اند، شده
بهو با در نظر گرفتنِ. است دل اندازه  ـشناختيتيبر اهميليعنوان ني، رابطـة ب

و كيفيت .)فصل ششم( خواهد بود2يميتتميا رابطه،كميت
تـري سرعت پيشرفت شناختي در سطوح پـايين: اصل شتاب منفي كيفيـت
داراي كيفيـت اطلاعـات دانش، بـه معنـاي(شوندكه دانش محسوب نمي

كنُدتر از روند بالار) بالا مي خود فتنِحتي .)فصل ششم( رود كيفيت پيش
،3حجمـي ملاحظـاترفص:هاي شناختي در باب محدوديت تز لايبنيتس
به نشان مي با عطف توجـه بـه. واقعيت وقوف ندارد همةدهد كه دانش

ن دانشِ اينكه توانـد پيچيـدگي مـي ما در حصار زبان است، اساساً دانـش
.)فصل هفتم( واقعيت را در خود جاي دهد جزئيات پايانِ بي

كم: نبي قانون اشعياء هـاي يـك ذهـن ليـت توانـد فعا توان نمـي يك ذهن
هــاي ذهــن دوم بــراي ذهــن اول، برخــي از فعاليــت پرتــوان را دريابــد؛

مي» جادو«همچون  .)فصل هشتم( كند جلوه
در بـاب(گرچه قلمـرو دانـش : مندي شناختي كرانديدگاه كانت در باب

آن) بالفعلهاي واقعيت در واقـع محـدود اسـت، امـا مـرزي هـم بـراي
.)فصل هشتم( متصور نيست
ويدگاهيــدهـاو ايــده هــاهيقض ـايـن مجموعــه كيفـي در بــاب دانــش

مي محدوديت و هـا قضـيه بـه ديگـر سـخن، تركيـب ايـن.دنـكن هاي آن ارائه
دار در تـلاش كـران هوشـمندر وضعيتي است كه يك موجـود ها، روشنگ ايده

از وجـوهي ضـرورتاًو نهايـت پيچيـده بـي جهـانِ شـناختي بـهةبراي احاط ـ
.با آن مواجه است،4نفوذناپذير

1. volumetric alignment          2. complementary          3. mere volumetric considerations 
4. an endlessly complex and in some respects unavoidably inscrutable world 




